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آنچه در این شماره خواهید خواند:

 در آخر کلام خود را کوتاه میکنم و از تمامی عزیزانـی که 

وقت و حوصـــــله ي خود را در اختیار ما قرار میدهند و 

نشـــریه آینه جادو را صبورانه دنبال می کنند، تشـــکر 

میکنم. 

این نشریه به همت انجمن اسلامی دانشـجویان دانشـگاه 

الزهرا (س) راه اندازي شـده و به بررسـی جایگاه رسـانه و 

سینماي ایران و جهان می پردازد. بررسی جایگاه سـینما 

و رسانه در فلسفه،  نقد جامعه شناسانه و روانشناسانه آثار 

سینمایی، سینماي قبل از انقلاب، نقش زنان در سینما و 

... موضوعاتی هســــتند که به طور ویژه به آنها پرداخته 

خواهد شد.

معرفی و پرداختن به مولفه هاي تمدن سازي براي ایرانی 

که مشـخص نیسـت بالاخره سنتی زندگی می کند یا در 

حال تلاش اســت تا خود را به مدرنیته و غرب ســکولار 

برسـاند، اهمیت ویژه اي دارد. دورانی که فلاســفه آن را 

دوران گذار نام نهاده اند چـرا که معتقدند بالاخــره از آن 

گذر می کنیم و به مدرنیته می رسیم و ما مصــــرانه می 

گوییم این چنین نیســـت و به دنبال اثبات آنیم. بلاشک 

ســینما می تواند در پی ریزي یک تمدن نوین نقش ویژه 

اي ایفا کند. مقوله ســینما به عنوان فراگیر ترین هنر که 

صنعت را به خدمت خود گرفته و بیش از سایر هنر ها می 

تواند در تاثیر گذاري بر اذهان و بســتر سازي براي شکل 

گیري و معرفی پایه هاي تمدنی تاثیر گذار باشد، شایسته 

توجه و اهمیت بیشتري است.

 آینه جادو نشریه اي کاملا متفاوت از جنس هنر است. در 

فلسفه تاریخ می گویند که هنر شاید چند صد سال پیش 

از آن که فرهنگ، تبدیل به تمدن شود، نشـــان می دهد 

تمدنی که در حال شکل گیري است، چگونه اسـت و قرار 

است چه خصوصیاتی داشته باشد. هنر و فلسـفه زودتر از 

دیگر شئون تمدنی پدیدار می شوند.

به نام خداوندي که هنر را آفرید.

 رکن تمدن ساز

سخن سردبیر
شبی که ابري شددیانا افسر

نقد فیلم شـبی که ماه کامل شـدمرضـیه انبري  نرگس آبیار یک بار 

دیگر با درو کردن سیمرغ هاي جشنواره فجر در زمستان 97 خبرساز 

شد و خاص و عام منتظر رویت هر چه سریع تر فیلم وي روي پرده ي 

سینما بودند. انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه الزهرا(س) یک ماه 

پیش از اکران سینمایی این فیلم، اکران دانشـــجویی آن را به انجام 

رساند. برنامه اي که مورد استقبال زیاد دانشــــجویان واقع شد لکن 

محتواي فیلم فارغ از جذابیت ظاهري آن که آمیخته اي از عشـــق و 

تکفیر بود، خوشایند بینندگان واقع نشد.  در ظاهر ما با فیلمی روبرو 

هســتیم که می خواهد آتش تروریســم در دل یک زندگی عاشقانه 

براي نابودي آن را نشـــان دهد. فیلم با صحنه هاي دراماتیک شروع 

می شود و نیم ساعت اول بیننده خیال جمعی دارد که قرار نیســـت 

فاجعه اي اتفاق بیفتد تا اینجاي کار هر چه هسـت سخن از عشــق و 

مهربانی بلوچ اســــت اما از لحظه ي مراجعت فائزه و عبدالحمید به 

سیســتان براي دیدن خانواده، مصـــائب فیلم شروع می شود و ما با 

خانواده اي مواجه می شویم که نیمی از آن ها تروریسـت هســتند و 

بقیه به خاطر آن ها متواري پاکســــــــتان می شوند. از این به بعد 

عبدالحمید پس از دیدن برادرش عبدالمالک ریگی تبدیل به طفلـی 

می شود که عبدالمالک قرار است او را بسازد و به وي یاد دهد زندگی 

چگونه اســـــــــت و براي چه زندگی می کند. ریگی این فیلم چه 

شخصـیتی است؟ یک شخصـیت سرتاسر تضـاد! از سویی کارگردان 

قصـد نشـان دادن یک جنایتکار به تمام معنا را دارد که از بریدن سر 

یک جوان مقابل مادرش هیچ ابایی ندارد، از  ســویی هر چه از ریگی 

در دل صحرا و در حلقه ي یارانش نشــــــان داده می شود آرامش، 

طمأنینه، مهربانی با کودکان و عشــــــــق به یارانش است. آرمین 

رحیمیان بازیگر نقش عبدالمالک ریگی گفته بود قصــــد نداشته از 

ریگــی یک هیولا به نمایش بگذارد در حالــی که انجام این حجم از 

جنایت فقط از یک هیولا ســاخته اســت؛ گویی عوامل فیلم از ترس 

افراط دچار تفریط شده اند. ریگی کنار آتش می نشـیند و از فلســفه 

اش براي اسلام صحبت می کند و این اولین  آخرین تعریف از اسلام    

مرضیه انبري
در این فیلم است اسلامی که دین جنگ اسـت نه دموکراسـی و صـلح. 

دوربین کارگـردان از ابتدا تا انتها با عبدالمالک ریگـی و عبدالحمید در 

حال حرکت است و زاویه ي دید آن ها به دنیا را نشـان می دهد و هیچ 

گاه زاویه ي دید شهاب یا فائزه به یک اسلحه یا دشنه نمایش داده نمی 

شود. این روایت دو جانی براي پیدا کردن مسیر زندگی شان است و در 

تمام این لحظات معشــوقه ي فیلم در خانه حبس شده و هر گز روایت 

نمی شـود که چگونه عاشـق فیلم به این روز در آمده اســت. اي کاش 

خانواده ریگی تنها بلوچ هاي سریال نبودند و کسی دیگر از قوم بلوچ در 

این فیلم حضــور داشت، تا نماد مبارزه براي انســانیت قرار بگیرد. اي 

کاش کسی دیگر از داعیه داران تسـنن بجز ریگی بود تا از اسلام واقعی 

سخن بگوید و اي کاش ماموران امنیتی مثل دولت پاکســـتان در خفا 

می ماندند و هرگز به فیلم وارد نمی شـــدند، اگر قرار بود این قدر ابله 

نمایش داده شوند. مامورانی که اجازه دادند ریگی مقابل اسـلحه ي آن 

ها پیتزا بخرد و با آرامش خاص خود رژه برود.  ماه کامل این داســتان 

پشت ابر ماند چرا که این فیلم نتوانسـت از داستان سقوط انسـان ها و 

رسیدن به حیوانیت محض سخن بگوید، نتوانسـت قوم مهربان بلوچ را 

روي پرده ي نقره اي ببرد و نتوانسـت نقشـی براي سربازان گمنام امام 

زمان که امنیت مردم فکر و ذکر آن ها است نشـان دهد. این فیلم فقط 

توانست مظلومیت و شهادت یک خواهر و برادر فریب خورده و مادر آن 

ها را که اسیر چنگال تروریسم شده را به نمایش بکشـد. و هر جا هم بنا 

بود وحشی گري ها نشان داده شود از روي صفحه ي یک گوشی یا یک 

تلوزیون کوچک نشـــان داده م یشـــد و چنان سریع می گذشت که 

مخاطب فرصت اشک ریختن هم نداشـت. کاش داسـتانی چنین مهم 

که با دین، فرهنگ و مسائل امنیتی مرتبط است با عاشقانه اي تکراري 

رنگ و لعاب نمی گرفت و دوربین نرگس آبیار یک پاسـخ قابل قبول به 

این سئوال می داد: چگونه و چطور عضو پاك و عاشق پیشه ي خانواده 

ي ریگی به محض بازگشــت نزد خانه و طایفه ي خود در سیســتان و 

بلوچســـتان روند سقوطی بی نهایت را آغاز به انجام می رساند و هیچ 

مانعی از سوي دین، خانواده و ماموران امنیتی براي وي متصـــــــور 

نیست... ؟

رکن تمدن ساز

سال اول/ شماره اول

صفحه آرا: بهار سعیدي

دیالکتیک هنر و قدرت

نبرد دانکرك

رگ خواب

ستاره کوفت مربع

سیماي زن در سینماي قبل از انقلاب

سرخپوست؛ نتیجه گرا یا تکلیف گرا

شناخت کیارستمی ضرورتی مضــاعف دارد، یک ضرورت 

براي حقیق تطلبان، یک ضـرورت هم براي آورد هســازي 

مدیریتیِ آین�ده سینما. کیارستمی محصـــــول مدیریت 

دوران است، ادواري که قاب لمطالعه و کنکاش هســتند؛ از 

وجوه کارکـردِ تـربیتـی کانون پـرورش فکـري کودکان و 

نوجوانان بر سینماي او تا تأثیر دید فیل مها بر فضــــــاي 

اجتماعی کیارستمی و ه ممحفلیان او در کانون.فرضـیه ما 

در این مقالۀ تحلیلی، آن است که کیارستمی در طول 52 

سـال زندگی هنري متنوع خود، به آنچه از اول بود، تبدیل 

شد؛ ب هعبار تدیگر، آغاز کیارستمی با موج نو فرانســــه با 

تمام وجوه معنایـ یاش همـراه بود و نهایتاً نیـز تفکـر او به 

هما نجا ختم شــد و در این میان، فرازوفرودهاي فراوانی 

داشـــــت که همگی به نام ســــــینماي جها نوطن یا 

کاسموپلتیســـم[مکتب جها نوطنی ب هوسیله دو شاعر و 

نویسنده فرانسه والري لاربو و پل موران پای هگذاري شد.که 

معتقدند همه مـردم جهان باید خود را ه موطن یکدیگـر و 

تمام جاي دنیا را وطن خود بدانند. آنان هد فشان رسیدن 

به فرهنگ و ادبیاتی جهانی، ب هدوراز هرگونه وابستگی ملی 

و تفاو تهاي نژادي و فرهنگی اســــــــت. آنان به دنبال 

همبســــــتگی و اتحاد با ملل دیگرند و عقیده دارند این 

وحدت، اگر واقعیت سیاسی نیسـت، ب هواقع باید در زمی�نه 

فرهنگی و ادبیات به وجود آید.  و ب یمرز، مُهر و امضـــاي 

فرانسوي خورده است. خواهیم دانست چرا جشـنوار ههاي 

غربی این نوع از سینما را هدف تشویق و توجه قراردادند و 

چه اهدافــی را دنبال مــ یکــردند؟ طور يکه حتــی به 

سیا همش قهاي کیارستمی مانند فیلم آ.ب.ث آفریقا جایزه 

م یدادند!کیارستمی ب هعنوان برترین سینماگر دهه نود در 

آمریکا شناخت هشده است. فرانســــــــــو يها مـجذوب 

واق عگرایی فیل مهاي او شد هاند. آمریکای یها سـینماي او را 

راهــی بــراي نق بزدن به فـرهنگ پیچیده و کهن ایـران 

م یدانند. در عمده مقالات نویســــــندگان غربی دربا�ره 

سینماي نوین ایران، آن را پست نئورئالیسم مـ یخوانند و 

ب هطور تلویحی آن را مکتبی در ادامه سینماي نئورئالیسـم 

ایتالیا تلقی م یکنند اما هی چیک از آ نها نتوانســـــت هاند 

تحلیل درسـت و کاملی از سـینماي او ارائه دهند. ب هواقع، 

وجه تأیید و تقدیس این نوع از سینم ا، رواج بیشـــــتري 

نسـبت به شناخت دقیق آن دارد.سینماي کیارستمی، در 

ه�مه ده ههاي کار ياش و حتـــــــــــــــــــی دوران 

پس تمدر ناش،مملو از نشان ههاست. هر عنصـرِ انسـانی از 

جمله پیرمرد، کودك، زن، مدرس�ه و و عناصر طبیعی مانند 

روستا، جاده، زلزل�ه و همگی نشــان ههایی هســـتند که به 

تعمّدِ کارگردان، واجد معناهاي مختلفی م یشـــوند. او از 

هیچ، هم هچیز م یسازد! حتی از یک دفترچه ساده؛ شـاید 

این مه مترین وجه توجه علاق همندان داخلی به ســینماي 

اوست. سینمایی که نامش را نئورئالیسم ایرانی م یگذارند؛ 

سبکی که بســیار وا مدار از سینماي نئورئالیســم ایتالیا و 

فیل مهاي روسولینی است.

  ]

کیارستمی؛ منظومه معکوس 

 از هیچ همه چیز ساختن

به نقل از سایت هنر ولایی

بخش اول:

نوشته شده توسط حمید شمس الدین خرمی

ضرورت نقد و تحلیل آثار کیارستمی

شبی که ابري شد



دانکریک ساخته کریســـتوفر نولان در سال 2017 با 

بازي کنت برانا، تام هاردي، هري اســتایلز، ســیلیان 

مورفــــــی، مارك رایانس و فیون وایت هد که نقش 

ســــربازي را بازي می کند که در تقلاي خارج کردن 

خود از کانال دانکریک است و بیشترین صحنه ها را در 

فیلم نیز به خود اختصــــاص می دهد.  دانکریک یک 

رویداد واقعی را که در سال1940 اتفاق افتاده نقل می 

کند، نیروهاي ارتش بلژیک فرانسه و بریتانیا که ارتش 

متحدین را تشـــــکیل می دهند توسط ارتش هیتلر 

محاصـره شـده اند و همان قدر که به مرگ نزدیکند به 

خانه و دیار خود نیز هم و با توجه به شـــــرایط پیش 

آمده، همچنین شکست فرانسـه در جنگ چرچیل که 

یکی از بزرگترین سیاستمداران تا به امروز نیز به شمار 

می رود، تصــمیمی می گیرد که به راستی هم چنین 

تصمیمی تنها از خود چرچیل برمی آید، او دستور فرار 

سربازان انگلیسی براي زنده ماندنشـان را می دهد ولی 

حتی خوده چرچیل هم هرگز این فرار را پیروزي به 

حساب نیاورد البته سربازان فرانسوي که متحدین انگلیسی ها به 

شــــمار می آمدند اجازه شــــرکت در فرار و نجات جان خود را 

نداشتند، همچنین چرچیل انتظار زنده ماندن تنها سـی هزار نفر 

را داشت اما دست اخر سیصد هزار سرباز انگلیسـی توانسـتمد به 

خانه هاي خود بازگردند. همان طور که گفته شــــد دانکریک به 

صراحت داسـتان یک فرار را بیان می کند اما کارگردانی حرفه اي 

مثل نولان از این فرار با هنر خود یک حماســــه ملی می آفریند.  

نولان طوري فیلم را سـاخته که باعث القا حس وطن پرســتی در 

مخاطب می شود. او حتی از سربازان فراري و تمام کسـانی که در 

تلاش براي خروج خود از کانال دانکریک هسـتند قهرمانان جنگ 

را ساخته و باعث می شود مخاطب در انتهاي فیلم به تک تک این 

افراد افتخار کند؛ این در واقع همان چیزي اســـــــت که نولان 

انتظارش را داشته و برایش تلاش کرده و بسیار هم موفق شد، می 

توان گفت: این بزرگترین اتفاق دانکریک است.  نولان توانسـت از 

یک شکســـت تاریخی یک حماسه ملی بیافریند، اما متاسفانه با 

وجود هشت سال حماسه آفرینی حقیقی ایرانیان در دفاع مقدس 

کارگردانان داخلی موفق نشده اند که یک اثر درخور و تاثیر گذار 

 بســـازند، که در برابر آن بتوان احســـاس غرور کرد، گاهی حتی 

فعالان در این عرصــه باعث تقدس زدایی از ســـرمایه هاي ملی و 

تاریخ کشــورمان نیز شده اند.  رویداد دانکریک در سه موقعیت به 

صورت موازي با هم نشان داده می شود. ابتداي فیلم با نشـان دادن 

وضعیت نیروي زمینی شـروع می شـود سـپس به سـراغ نیروهاي 

دریایی می رود و پس از آن چگونگی نبرد در آسمان را نشــان می 

دهد. دانکریک داســتان پیچیده و ســنگینی ندارد آنچه که باعث 

جالب شدن فیلم شده این اسـت که چند رویداد به طور همزمان با 

هم نشـــان داده می شود که گاهی ممکن است دقایقی به عقب تر 

بازگردد و دوباره داسـتان را به جلو ببرد این بازي با زمان اسـت که 

مخاطب را مجبور به تحلیل می کند.  فیلم دانکریک بر خلاف دیگر 

فیلم هایی که درباره جنگ ساخته شده مثل فیلم تحسین شده ي 

نجات سـرجوخه رایان با بازي تام هنکس، از کمترین صـحنه هاي 

خونریزي و نبرد تن به تن برخوردار اســت، همچنین از نکات قابل 

ســــتایش فیلم کوتاه و کم بودن دیالوگ ها بین بازیگران و ایفاي 

قسمت اعظم نقش آنان در سکوت و اینکه اگر هم دیالوگی بینشان 

رد و بدل می شد همان دیالوگ هاي خشــک و رسمی است که به 

طور معمول در هر جنگی بیان می شـــود اما صــــحنه ها طوري 

طراحی شده که مخاطب را هر چه بیشـــتر سمت خود جذب می 

کند.  دیگر نکته اي که در بیشـتر سکانس ها رعایت شده این است 

که هر سکانس با آرامش شـروع می شـود و براي پایانش به سـمت 

هیجان و دلهره سـوق پیدا می کند، که البته موســیقی متن فیلم 

ساخته هنس زیمر به این روند هر چه بیشتر کمک کرده است.  اگر 

بخواهیم به فیلم اشـکالی بگیریم می توان گفت در طول داســتان 

دانکریک شخصـــیت هاي اصلی کاملا معرفی نمی شوند، در مورد 

بعضـی شخصـیت ها حتی اسمشــان هم به صورت مبهم باقی می 

ماند که شاید هم کارگردانی حرفه اي مثل نولان این مســئله را به 

صـــورت یک تکنیک و از روي عمد انجام داده، که مخاطب درگیر 

شخصیت ها و محدود به آنان نشود و خود را به جاي هر شخصیتی 

بتواند قرار دهد.دیگر اینکه در فیلم دانکریک هیج شخصیت زنی به 

طوري که یکی از همان شخصـــــیت هاي اصلی فیلم باشد وجود 

ندارد زنان تنها در هنگام تشـریفات و پذیرایی از سربازان دیده می 

شوند که البته به همراه آنان در ناودان کشـــته می شوند.    درهر 

صورت دانکریک تواست به خوبی مدیریت بحران سیاستمداران در 

کشـورهاي دیگر را نشـان دهد و حتی باعث شد مخاطب به خوبی 

چهره ي سیاه و تلخ جنگ را حس کند.

آمیختگی نامش با جشــــنواره کن، اسکار و فیلم هایی با 

مفاهیم تاریک و فضــــــــاهاي غبار آلود، تداعی کننده 

شخصیت هنري اوست.

اصغر فرهادي، کارگردان معروف 47 سـاله اصـفهانی، که 

امروزه نام او با جشنواره به ظاهر هنري و در باطن سیاسی 

کن، اســــــــکار و فیلم هایی تاریک و غبارآلود آمیخته 

شده.شخصـــــــیت به اصطلاح هنري این کارگردان که 

تحصیلاتش در دانشـگاه تربیت مدرس به پایان رسیده، را 

باید در پس فیلم هایی جست که از دید هنرمندان جامعه 

هنري، آثاري فاخر به شمار میرود، ولی با دید واقع گرایانه 

به فیلم هایش و نگاهی منصـــــفانه به وضع روز ایران، به 

ســـــــــــــطحی بودن و مبالغه آمیز بودن آثارش پی 

میبریم.همکاري او با حاتمی کیا و سـاخت پرفروش ترین 

فیلم سال 84، به اندازه کارگردانی فیل�م درباره ال�ی، اسم او 

را در منصــــــه ظهور قرار نداد. در واقع، شهرت فرهادي 

بخاطر فیلم هاي پایان باز و ترسیم فضایی به شدت تاریک 

از جامعه ایران اســـت. فرهادي در فیل�م درباره ال�ی عقاید 

خود را بی پرده به نمایش گذاشـت و مخاطب را با حقیقت 

و قضــاوت درگیر کرد.به راستی، فیلم هایی چون جدایی 

نادر از سیمین، فروشنده و غیره، نشــان دهنده فضـــاي 

جامعه ایرانی است؟ یا فرهادي رگ خواب داوران اسکار را 

پیدا کرده و با ســــاختن این فیلم هاي تاریک، در جهت 

اهداف آن ها حرکت میکند؟باید دید راه و روش اصــــغر 

فرهادي در آینده به چه سمتی سوق داده میشود و جهان 

از افق دید او به چه شکل نمایش داده میشود.

فاطمه علیزادنیا

نوجوان امروز به هیچ وجه نمـ یتواند قبول کند که روزي 

ارتش آمریکا با تمام توان براي جلوگیري از گســــترش 

«کمونیسـم» به ویتنام حمله کرد و در باتلاق مردا بهاي 

جنوب شرق آسیا فرو رفت. براي نسـل امروز بازگو کردن 

ایســتادگی سامورای یهاي ژاپنی در مقابل ایالات متحده 

شبیه افســـان ههاي رستم به نظر م یآید و هی چگاه قبول 

نم یکند که آمریکا از طریق هوایـی و دریایـی زمی نگیـر 

شده بود و بعد از شکسـت آلمان نازي بود که در آخر تنها 

با دو بمب اتم توانســت امپراطور سامورای یهاي را به زانو 

درآورد و  «پیام» آن از طریق رادیو به مـردم خود داد.  به 

نظر م یرســـد در طول تاریخ همواره پیوند قدرت و هنر 

موجب تثبیت حاکمیت بوده اســـــت. آنچه که موجب 

برجسـته شدن حکومت هاي هخامنشــیان و صفویه که 

یکی قبل از میلاد مسیح و دیگري بعد از اسلام بوده است 

پیوند این دو حکومت با هنر اســـت که امروز از آن ها به 

عنوان دو حاکمیت شکوهمند نام برده م یشود و اسـتناد 

ما هم به آثار تاریخی آن عهد اســــت درحالکیه مطالعه 

تاریخی به وضوح روشن م یسازد چه پیش از اسلام و چه 

بعد از آن بودند حکوم تهایی که از لحاظ قدرت سیاسـی 

و نظامی مقبو لتر باشــند اما به علت ضــعف فرهنگی یا 

حدم آثار  فرهنگی  آنان  توسط  سلسله هاي  بعدي  در 

بیســـتم موجب ایجاد هژمونی آمریکا در دنیا شده است 

بیش از اینکه قدرت نظامی و دســــتاوردهاي جنگی آن 

باشد، سینماي «هالیود» است. «هژمونی» که فیلســوف 

ایتالیایی آنتون گرامشی از آن صحبت می کرد در هالیود 

تجسد یافته است. جوان امروز به «راك» و «استاتهام» به  

مثاب هي لشـگري تک نفر هاي م ینگرد که هی چگاه و تحت 

هیچ شرایطی شکسـت نم یخورد و خواه ناخواه این رعب 

در ذهن ایجاد م یشـــود که دشـــمن آمریکا محکوم به  

«هالیود» بســط قدرت کند و هیمن هاي سینمایی و نه 

واقعی براي خود بســازد . اما در واقع مثا لهاي اول 

گزارش و یا حتی نابودي حکومت داعش که اخـرین 

تســــــلیحات نظامی آمریکا را در اختیار داشت و 

همچنین  جن گهاي نیابتــــی 33 روزه، 22 روزه، 

11روزه و 8 روزه که در همه آ نها به اعتـــــــراف 

کارشناسـان و رسـانه هاي غربی من جمله هاآرتض 

آمریکا در مقابله استراتژي ایران شکســــت خورده 

اسـت. با توجه آنچه گفته شــد درباره اهمیت هنر و 

نســــبت آن با قدرت آنچه شاهد آنیم این است که 

متاسفانه عل یرغم تذکرهاي مکرر رهبر انقلاب 

مسئولین امر نسـبت به این موضوع ب یتوج هاند. امروز سینما و 

فیل مهاي تلوزیونی کمترین قرابت فکري را با انقلاب اســلامی 

داشته و غالبا بزمی و کم مایه هستند. البته این به معنی نادیده 

گرفتن کارهاي خوب سینماي ایران نیســـت ولی واقعیت این 

است شاید در قبال یک اثر خوب و حرف هاي با محتوا و مضمونی 

که قابل دفاع باشـــد بیش از 100 خروجی ضــــعیف و حتی 

مســـتهجن تولید م یشود. رهبر انقلاب سال 1385 که اوایل 

شکوفایی هسـته اي ایران بود انتظار خود از سینما را اینچنین 

تشـریح م یکنند: «این کشـور می خواهد حرکت بکند؛ ما این 

چیزهایی که حالا شما در زمینه فناوري هسته اي و پیشـرفت 

هاي علمی می شنوید، اینها فقط بخشـی از بســیارِ آن چیزي 

است که در کشــور اتفاق افتاده. بحمداللَّه جوان و استعداد هم 

که زیاد داریم، ما احتیاج داریم به امید، به شــــوق، به کار، به 

اعتماد به نفس، به کم کردن تکیه بر بیگانگان - به فرهنگشان، 

به رفتارشان، به بخشنامه هاي فکري و فرهنگیشان- ما به اینها 

احتیاج داریم؛ به جوشیدن از درون، به استخراج گنجینه هایی 

که در میراث فرهنگی ما هست. این جوان اگر بخواهد این طور 

تربیت شود، به حضور شما در صحنه احتیاج دارد؛ یعنی شما . 

باید وارد میدان بشــوید تا این اتفاق بیفتد؛ من این را می گویم 

.من می گویم الان کلید دست شماست. من شأن سـینما را این 

می دانم. من می گویم امروز کلید پیشرفت این کشور، به میزان 

زیادي دست شماست؛ شما می توانید این نســل را یک نســل 

پیشــــرونده، امیدوار، پُرشوق، معتقد به خود و معتقد به ارزش 

هاي اسلامی و ملیِ خود بار بیاورید؛ و همین طور می توانید این 

نسـل را شرمنده، پشـیمان، زیر سؤال برنده افتخارات گذشته و 

زیر ســــؤال برنده افتخار انقلاب و دفاع مقدس بار بیاورید». به 

وضوح ایشان کلید پیشرفت کشور را در دست سینما م یدانند و 

به بیان دیگر معتقدند تجلی قدرت نظامـی، علمـی و فـرهنگـی 

کشـــــور در سینما و هنر باید اتفاق بیافتد که به گوش مردم و 

جهانیان برسد. ایشـــان نارضایتی از این عملکرد را سال 96 در 

جمع دانشـجویان به واضح بیان م یکنند: «گاهی اوقات انسـان 

احساس م یکند دستگا ههاي مرکزي فکر و فرهنگ و سیاست و 

مانند ای نها دچار اختلالند، دچار تعطیلند؛ واقعاً آدم گاهـــــی 

اوقات احســـاس می کند. حالا مثلاً فرض بفرمایید ای ن همه ما 

مسئله فرهنگی در کشور داریم، مسائل مهم که شاید من بتوانم 

10 مسئله اصلیِ فرهنگی را بشمارم که ای نها دچار مشکل   

است؛ فرض کنید مسـئله سینما، یک مســئله مهم 

است، [یعنی] مســــــئله فرهنگی مهمّی است که 

سینماي کشـور چه جوري اداره می شود. پیدا است 

که این دستگاه اختلال پیدا کرده که مسئله اصلی را 

از مسـئله فرعی تشـخیص نمی دهد و یک مســئل ه 

اصــــــلاً ب یاعتبارِ ب یاهمّیّت فرعی را ب هعنوان یک 

مســــئل ه اصلی، درشت می کنند. وقتی ای نجوري 

دســـتگا ههاي مرکزي اختلال دارند، آ ن وقت اینجا 

جاي همان آت شب هاختیاري اسـت که عرض کردم». 

در واقع این ضـعف تنها به ســینما بر نم یگردد و در 

تئاتر نیز مشــــهود است. تئاترهاي موزیکالی که در 

حال رواج هسـتند تماما با شوخ یهاي مســتهجن و 

جنســــی همراه شده و سعی به خنداندن و در واقع 

تلف کــردن وقت مخاطب بدون دادن کوچکتــرین 

دیتاي علمی و فرهنگی و متاس فتر که بعضـــــا در 

رخدادهاي سیاسی و اجتماعی این قشر مورد توجه و 

رفرنس قرار م یگیرند. در تئاتر ما شـاهد آثار خوب و 

موثري همچون «رسول» و یا «تنهاتر از مســــیح » 

بودیم که چندي قبل در بوســـــتان نوروز تهران به 

نمایش درآمد که در مدت 10 شب با اسـتقبال بیش 

از 40هزار نفر روبرو شد که این میزان اسـتقبال خود 

یک رکورد محســــوب م یشود و در واقع مؤید این 

است اگر مســئولین فرهنگی توجه به آثار با محتوا و 

مضـــمون داشته باشند م یتوان اثري تولید کرد که 

هم مخاطب داشته باشد و هم  شاهد تاثیر سیاسی و 

فرهنگی مطلوب آن در جامعه بود. در آســــتانه 40 

سالگی انقلاب با بررسی عملکرد مسـئولین فرهنگی 

کشــور به وضوح م یتوان دریافت که هی چگاه نگاه به 

فرهنگ نگاه ترویج و صــدور انقلاب نبوده اســـت و 

شــــاهرا ههاي فرهنگی همواره تفکري ســــکولار 

داشت هاند که البته خوشـبختانه در سـا لهاي اخیر با 

ایجاد ســازمان هنري و رســـان هاي اوج و همچنین 

شک لگیري جشـــــنواره عمار آثار خوبی تولید و به 

نمایش گذاشـته م یشــود که امید اســت این روند 

سیرصعودي داشته و شـاهد نتایج آن در میان مردم 

جامعه باشیم.

دیالیکتیک هنر و قدرت 
محسن احمدي

سخن مهمان

رگ خواب
نقدي بر سینماي اصغر فرهادي

نبرد دانکرك
دیانا افسر



سـرگرد جاهد ( نوید محمد زاده ) رئیس زندانی اسـت که باید تخلیه 

شـود و زندانیان به محل دیگري ارسـال شـوند. اما در زمان جابجایی 

یک زندانی مفقود می شود و...این شروع فیلمیست به نام سرخپوست 

که در تمام شـات هاي فیلم به دنبال معنی و ربط نام فیلم و فیلمنامه 

با مضمون فیلم است .

 یکی از ویژگ یهاي تحسین برانگیز « سرخپوست » تسلط کارگردان 

بر دکوپاژها و میزانســــن هاست. طراحی صحنه « سرخپوست » به 

راحتی می تواند یکی از برترین هاي سینماي ایران در سـالهاي اخیر 

قرار بگیرد که در آن نسبت محیط با شخصیت ها مشـخص است و ما 

شاهد تســلط نیما جاویدي(کارگران فیلم سرخپوست)به نکات فنی 

باعث شده تا تصـــویري که در « سرخپوست » خلق می شود یکی از 

بهترین هاي ســـینماي ایران در ســـالهاي اخیر باشـــد که در آن 

کوچکترین جزئیات تصـــویري رعایت شده و ستایش برانگیز است . 

«میتوان گفت فیلم داراي نکات مثبت بسیاري است یکی دیگر از این 

نکات مثب تفیلم ســرخپوســت این اســت که شـــما  را با  برخ ی 

نشـان ههاي  دهه 40 آشنا م یکند. دهه 40 از ده ههاي مهم در تاریخ 

ایران است، ب هاین دلیل که مدرنیته  طی  آن  وارد  ایران م یشـود  و 

تغییرات  عجیبی  را  سبب م یشود.

 فیلمبرداري هومن بهمنش در فیلم نیز بی شک یکی از بهترین تجربه 

سـالهاي اخیر سـینماي ایران بوده اسـت. جایی که تمام قاب بندي ها 

صحیح و با رعایت اصول صحیح تصــویربرداري انجام شده است.آنچه 

فیلم را در وهله اول جذاب م یکند مفهومی به نام فقدان اســـــــت. 

مخاطب با یک امر مفقود مواجه است و به همین دلیل از لحظه ابتدایی 

تا انتهاي فیلم، براي جستجو و کشف آن، با حضور قلب و حضـور ذهن 

فیلم را دنبال م یکند. میل همواره معطوف به امر مفقود اســـــــت و 

مادامی که این میل کار کند، سینما نیز کار م یکند. فیلم جذاب است، 

اما ب هاندازه جذابیتش ب ینقص نیست و ما شاهد ایراداتی در فیل منامه و 

درام فیلم هسـتیم. فیلم شباهت بسـیاري به سینماي آمریکا دارد. در 

قاب بندي ها ترکیب بندي ها و در حرکت بازیگـر ها در حـرکت نماها 

دوربین ها   در ســینماي بعد از انقلاب ما فیلم کم نظیري اســت به 

واسطه داستان تعداد شخصــیت ها درگیري و نوع چالشــی که براي 

مخاطب ایجاد میکند و نوع روایتی که از دهه چهل دارد با پیش فـرض 

مخاطب در ذهنش متفاوت است. 

یکی از نکاتی که توجه من را به خود جلب کرد و بنظر میرسید از نقاط 

ضعف فیلم باشد این است که مشــخص نیســت که طی 2 ساعت چه 

اتفاقی م یافتد که سرگرد تا این اندازه به مددکار دل م یبازد که 

علیرغم تمایلش به پست و منصب جدید، تصـمیم دیگري 

م یگیرد. از دیالو گهاي ردوبدل شــده میان ســـرگرد و 

مددکار م یفهمیم که این اولین برخورد آ نهاسـت و براي 

مخاطب این سوال به وجود می آید که چطور یک سـرگرد 

نتیج ه گرا به یک سرگرد تکلیف گرا مبدل م یشود؟ ولی با 

این حال برخورد هاي بین سرگرد و مددکار در عین اینکه 

در مواجهه اول با یکدیگر قرار دارند بســـیار هنرمندانه و 

بســیار زیرکانه با بازي زیباي پریناز ایزدیار و نوید محمد 

زاده پیگیري می شود.اعتقاد دارم یک شخصــیت پویا که 

م یخواهد از وضعیت ایســــتا خارج شود نیازمند نیروي 

محرک ها يست که من آن را در فیلم نم یبینم.سرخپوست 

اثري اسـتاندارد در سـینماي ایران اســت که به خوبی از 

عنصــر تعلیق در روایت قصـــه استفاده کرده و در بخش 

فنی نیز اثري ارزشمند محسـوب می شود. شاید اگر  هاي 

فیلمنامه می توانســت جزئیات بیشـــتري داشته باشد و 

مخصــوصاً در پایان بندي وضعیت بهتري می داشت، می 

شد که « سرخپوست » را بیش از این ارزشمند دانست. اما 

پایان بندي اخلاقی فیلم که وصــله اي ناجور به روند کلی 

قصه است، اثر را دچار تضادها و پرسش هایی کرده که بی 

پاسخ می مانند.

سرخپوست؛ نتیجه گرا یا تکلیف گرا
مائده نیساري

یکی از احکام مشـــهوري که دربار هي سینما و تلویزیون 

عنوان م یشود این است که «اینها ظر فهایی هسـتند که 

هر مظروفی را م یپذیرند؛ اینها «ابزار» هســـتند و این ما 

هســـــتیم که باید از این ابزار درست استفاده کنیم�».  و 

کســی هم از خود نم یپرسد که اگر اینچنین بود، چرا ما 

بعد از یازده سال از پیروزي انقلاب اسلامی در ایران هنوز 

نتوانست هایم از تلویزیون و سینما آنچنان که شایسته است 

استفاده کنیم.بنده هرگز صـلاح نم یدانم که براي اقام هي 

حجت و دلیل به گفتار غرب یها متوسـل شــوم، چراکه از 

یک سو اعتقاد دارم آنها خود قادر به شناخت حقیقی خود 

و جامع هي خود نیســـتند و از سوي دیگر، هرچه را که از 

قول آنها ذکر کنیم باز هم هسـتند کســانی که در همان 

باب اقوالـی کاملاً مخالف بــر زبان و قلم خویش راند هاند، 

زیرا که تفرقه و تشــتت آرا از لوازم ذاتی و لاینفک تمدن 

غرب است. اما با این همه، اکنون قصـــــد دارم که محور 

اصلی مباحث این مقاله را سـخنانی قرار دهم که مارشـال 

مک لوهان 1 در باب «رسان هها و پیام» گفته اسـت.اکنون 

زندگی ما، به خصــوص کودکان و نوجوانانمان، در اوقات 

فراغت2 نظم مســـلکی خویش را از دست داده و نظامی 

متناسـب با برنام ههاي تلویزیون گرفته اســت و به همین 

علت در صـــــــبح روزهاي جمعه براي آنکه برنام ههاي 

تلویزیون با نماز جمعه معارضـــــه نکند برنام هها را قطع 

م یکنند، اما در هنگام اذان مغرب که برنام هها فقط بـراي 

پخش مختصـــــــري قرائت قرآن، اذان و چند جمل هاي 

مناجات قطع م یشــــــود و بعد ادامه پیدا م یکند، بازار 

مساجد بسـیار کسـاد است؛ علاوه بر آنکه ما و کودکانمان 

براي تماشاي فیلم سینمایی عصــــــر جمعه نمازمان را 

درست در آخرین فرصت ممکن به جاي م یآوریم. باز خدا 

پدرشـــــان را بیامرزد که برنام هها را فقط تا ســـــاعت 

بیس توسه ادامه م یدهند 3 و لااقل زمستا نها نماز صبح 

مسلمین قضا نم یشود.این امر پیش از آنکه به برنام ههاي 

تلویـزیون ارتباط پیدا کند به آن «جادوي پنهان» یا «بار 

ناخودآگاه» ارتباط دارد که در ذات تلویزیون نهفته اسـت 

و اینکه نظام زندگی ما اکنون ضــرباهنگ خویش را نه از 

«دین» که از «تکنولوژي» مـــ یگیـــرد.در درون خانه، 

تلویزیون روابط متقابل اعضاي خانواده را با یکدیگر بریده 

اسـت و با وجود یک تلویزیون روشـن، دیگر جمع واحدي 

در خانه تشـــــــکیل نم یشود. همه فرد فرد، جدا از هم 

نشـســت هاند و رابط هي فردي بین خود و تلویزیون برقرار 

کرد هاند. این ســــخن را هم هي ما بارها از خان مهایی که 

خودشان غرق در تلویزیون نیستند خطاب به شوهرانشان 

شـنید هایم که «با من ازدواج کرد هاي یا با تلویزیون؟» این 

جمله از یک سو بیان یک واقعیت بسیار دردناك است و از 

سوي دیگر مبین این نکته است که در میان ما هنوز نظام 

سنتی و مســلکی در پاي نظام تکنولوژیک زندگی مدرن 

قربانی نشده است. رابط هي سینما و تلویزیون با مخاطبان 

خویش نوعی رابط هي «تســـــخیري» است که از طریق 

ایجاد جاذبه در تماشاگر برقرار م یشود ـ اگرچه تسخیر به 

میل، نه به عنف و اکراه. ظاهراً هیچ گونه اکـراه یا اجباري 

در کار نیســت، اما اگر درست به این رابطه بیندیشـــیم 

خواهیم دید که غالباً رشــت هي این جاذبیت نه به کمالات 

انسانی بلکه به ضع فهاي او بند شده است 4 و این چنین، 

هرچند سخن از «جبر» به معناي فلســـفی آن نم یتوان 

گفت، اما باید مردم و تلویزیون و ســــــینما وجود نوعی 

«رابط هي ایجابی» را پذیرفت: کشـــشــــی سحرآمیز و 

غیرقابل مقاومت.مارشال مک لوهان در مقال هي «وسـیله، 

پیام است» مطلبی را نقل م یکند که بســیار عبر تانگیز 

است: تجزیه و تحلیل برنامه و «محتوا» هیچ نشـــــانه و 

مدرکی از جادوي این وســــایل یا «بار ناخوآگاه» آنها به 

دســـــت نم یدهند. لئونارد دوب در گزارش خود به نام 

«ارتباطات در آفریقا» از یک آفریقایی سـخن م یگوید که 

هر شب رنج بسیار متحمل م یشد تا ایستگاه لندن را روي 

رادیو پیدا کند و اخبار ب یب یسی را بشـــنود، گرچه حتی 

یک کلمه آن را نم یفهمید. تنها هر شـب ســاعت هفت، 

بودن در حضــور آن صداها براي وي مهم بود. وضع او در 

برابر صدا درست مانند وضع ما در برابر نغم هها است.5این 

چه جاذب هاي اسـت و از چه طریق عمل م یکند و تأثیرات 

جادویی خود را بر کدام یک از ساح تهاي وجودي انسان 

م ینهد؟ مک لوهان هوشــیارانه این تأثیرات را با اثري که 

موســـــیقی بر روان باقی م یگذارد قیاس م یکند. او در 

بخشـــــی از همان مقال هي مذکور نوشته اس�ت: تحاشی 

معنوي و فرهنگی که ممکن اسـت اقوام شــرقی در قبال 

تکنولوژي ما داشــته باشــند ابداً تأثیري در وضـــع آنها 

نم یکند.اثرات تکنولوژي در قلمرو عقاید و مفاهیم حادث 

نم یشود، بلکه الگوهاي احســـاسی را بدون مقاومت و به 

طور مستمر تغییر م ید�ه�د 

جادوي پنهان و خلسه نارسیستی 
به نقل از آوینی:

کوپر : تو یه دانشمندي، برند.

برند : پس به حرفم گوش کن. وقتی بهت میگم عشق چیزي نیسـت 

که ما اختراع کرده باشیم -عشــق مشـــهوده و قدرتمنده، حتما یه 

معنایی داره.

کوپر : بله عشـــق معنا داره. فواید اجتماعی، پیوند اجتماعی، تربیت 

فرزند

برند : ما مرد ههامون رو دوست داریم. فایده اجتماعی اون چیه؟ �

کوپر : هیچی

برند : شاید معناي بیشـــتري داشته باشه. چیزي که ما 

هنوز نم یتونیم درکش کنیم. شاید یه جور دلیل باشـه، 

یه جور محصـــــول از ابعاد بالاتر که ما نم یتونیم بطور 

محسوس درکش کنیم.من در طول کهکشـان شیفت ه ي 

کسی هسـتم که ده ساله ندیدمش و میدونم که احتمالا 

مرده. عشــق تنها چیزیه که فراتر از ابعاد فضـــا و زمان 

م یتونیم حســـش کنیم. شاید باید بهش اعتماد کنیم، 

حتی اگه هنوز اون رو درك نمی کنیم.

یک سکانس دیالوگ
فیلم سینمایی:  میان ستاره اي

ام البنین وکیل زاده

استیون اسپیلبرگ متولد 18 دسامبر 1946قطعا بســــیاري فیلم پر 

خاطره و تاثیر گزار اي تی موجود فرازمینـی را دیده اند و با آن خاطـره 

دارند پس نام اسپیلبرگ افسانه اي هم به گوششان آشناست.حتی اگر 

اهل ســـینما هم نباشـــیم فیلم هاي نام آشــــناي آرواره ها،پارك 

ژوراسیک،ایندیاناحونز را میشــناسیم و شاید با تماشاي آنها به قدرت 

کارگردانی اسپیلبرگ ایمان آوردده باشـیم.آثار جاودانه او باعث شـده 

که نامش همرده ي کارگـردان هاي بـزرگـی همچون هیچکاك آورده 

شـود.اسـپیلبرگ نه تنها کارگردان موفقی بوده بلکه یکی از اشـخاص 

قدرتمند و پرنفوذ هالیود محسوب میشود.از فیلم هاي بسـیار پرفروش 

و معروف اســـپیلبرگ میتوان فیلم خاطره انگیز پیترپن با بازي رابین 

ویلیامز و داســتین هافمن اشــاره کرد.همچنین میتوان به فیلم هاي 

پرفروش و دنباله دار پارك ژوراسـیک و ایندیانا جونز اشــاره کرد که با 

کارگردانی بی عیب و نقص وي به یکی از محبوب ترین و ماندگارتـرین 

فیلم هاي هالیوود تبدیل شد.از دیگر فیلم هاي تحســـین برانگیز وي 

فیلم ترمینال  با بازي تام هنس می باشـد که بر اســاس زندگی واقعی 

یک پناهنده ایرانی که به علت مفقود شدن مدارکش در فرودگاه شارل 

دوگل پاریس به مدت هشــــت سال زندگی کرد اشاره کرد.او تاکنون 

شش بار نامزد اسـکار براي بهترین کارگردانی شـده که دوبار موفق به 

دریافت این حایزه براي فیلم هاي نجات سرباز رایان و فهرست شیندلر 

شد.وي در سال 2007 در مجله فوبز در لیسـت سالیانه،قدرتمندترین 

شخصـــیت ها در رده دهم قرار گرفت،اسپیلبرگ با هفتاد و یک سال 

همچنان به فعالیت موفق عنري خود ادامه می دهد.

اسپیلبرگ

دیانا افسر 

معرفی می شود



از گذشـته هاي دور در هر قبیله و محله اي گاها مردم 

شاهد اجراي نمایش افرادي با توانمندي هاي خاص یا 

غیر عادي بوده اند.

 اجراهایی که باعث معروف شدن بعضـی از آنها شده و 

از همین راه نانی به جیبشــــــان میرسانند تا مجبور 

نباشند طبق جبر موجود در جامعه براي تامین معاش 

خود و خانواده خود به شغل هاي از پیش تعیین شـده 

مانند کشــــاورزي ، دامداري، دکان داري یا کارگري 

مشـــــغول شوند.با گذر زمان و پس از گســـــترش 

شهرنشـــــینی این سنت شکنی به شغل برخی افراد 

تبدیل شــد تا در ســیرك ها یا مکان هاي عمومی از 

راههایی مانند معرکه گیري، پانتومیم یا توانایـی هاي 

نوپدید، بجاي گدایی دسـتمزد نمایش خیابانی خود را 

به عنوان فرد محقـر در جامعه میگـرفتند. چـرا که در 

هیچ جاي تاریخ فرهنگ آموزشی و عمومی را مشاهده 

نمیکنیم که به مهارتهایـی جــز فیــزیک، علم طب و 

ریاضـــــی بهاي زیادي بدهند و با رپی باز پذیراي آن 

باشند.

حال پس از ســالها مردم هنوز آنها را گدا میخوانند در 

حالیکه با اندکی آزاد اندیشــی متوجه میشــویم تنها 

تفاوت خواننده ي خیابانی و خواننده ي مشـــــهور و 

محبوب در داشـــتن یا نداشـــتن مکانی مجلل براي 

هنرنماییســــت. دهه ي نود میلادي شاهد رسانه اي 

شدن این هنجار شکنی خیابانی، با نام تلنت شـو هاي 

تلویزیونی ، در سـطح جهانی بودیم تا پس از قرن ها به 

تلاش براي شکستن سد ذهن آحاد مردم و آزاد سازي 

اسـتعداد ها و علایق ســرکوب شــده آنان رســمیت 

ببخشـــیم.اولین استعداد یابی رسمی و پر سروصداي 

جهانی توســط فردي نیوزلندي پایه گذاري شــد که 

براي گروه خوانندگی خود دنبال پنج خواننده مناسب 

میگشت و براي دستیابی به هدف خود مسابقه ي پاپ 

استار را ساخت.

پس از آن در نزدیک شصـت کشـور مختلف، از آمریا تا 

کشور هاي عربی، برنامه هاي تلویزیونی تلنت شو پدید 

آمد که برخی مختص به خوانندگی،رقص، اسـتند آپ 

هاي کمدي  و برخی براي اســــتعداد هاي بدون مرز 

بودند و هستند و همانگونه که فوتبال از چین به بقیه 

 نقاط جهان منتشــــــر شد این برنامه هاي استعداد یابی نیز در 

سرتاسر جهان پخش شدند. در سـال هاي گذشـته از ادامه ي این 

 stage راه توسط شبکه هاي ماهواره اي مثل آکادمی موسیقی

 ,persian talent showیا برنامه   Danceبا خبر شـدیم 

و همچنین برنامه هایی مثل جادوي صــدا، شـــب کوك یا آقاي 

گزارشگر را بدون اینکه بدانیم مشـــابه خارجی آن وجود دارد در 

تلویزیون ملی دنبال کردیم.

 حتی در یکی از پـر طـرفدار تـرین بـرنامه هاي این روزها یعنـی 

خندوانه به تماشاي تلنت شناسی استندآپ کمدي مینشسـتیم و 

مدتها منتظر شـروع بخش جدید خنداننده شـو ي برنامه ي طنز 

پرداز نا آشــنا با طنز بودیم تا شــاید افراد خارج از برنامه و دور از 

کنترل کارگردان، رنگ و بوي طنز حقیقی را به خندوانه بیاورند و 

موفق هم شدند تا جایی که برخی منتقدان اعلام کردند این برنامه 

باعث تکانی اساسی در فضاي گرد و خاك گرفته ي صدا و سیما ي

ایران شده است.این روزها شاهد به حاشیه کشاندن صادقانه ترین 

 تلنت شوي  ایرانی، یعنی برنامه ي عصـــــر جدید، و تلاش براي 

مشـــــکل دار نشـــــان دادن این برنامه با بهانه هاي حرام بودن 

خوانندگی از نظر برخی مراجع یا حاشیه هاي مربوط به سید بشـیر 

حســینی و  احســان علیخانی و مهمتر از همه سروصدایی با تیتر 

عصـر جدید کپی نمونه ي آمریکایی اس�ت هسـتیم. در حالیکه این  �

برنامه ادامه دهنده ي فرهنگیست که شاید نقطه شروع آنرا باید  از 

زمان هاي دور، در عصر غار نشـینی انسـان جسـتجو کرد و نه تنها 

آسـیب بزرگی به جامعه نمیزند بلکه کمک بزرگی به شـناســاندن 

تفاوت بزرگ استعداد ایرانیان معنا سازِ معنا پرور با مسـتعدان باقی 

کشورها در شرایط مسابقه اي یکسان کرد.

 در حالیکه نقطه ي اوج معناگرا بودنِ تلنت شو هاي خارج از کشور 

رقابت مذهبی در میلان ایتالیا بین یازده گـروه خواننده ي یهودي،  

مسیحی و مسـلمان است، ایرانیانِ زیادي، ارزشمند بودن استعداد 

زندگی خود را در گرو جهت دهی آن به سمت مفاهیمی با ارزش 

ستاره کوفت مربع
ادامه کج روي هاي تبلیغاتی در رسانه ملی 

شکوفه الهی نیا

 مثل ارق ملی، زنده نگه داشتن وقایع خاص براي ایرانیان 

مثل دفاع  درد کشـیدن همنوع، ترویج فرهنگ اجتماعی 

درست یا....میدانند.  عصــر جدید را میتوان مســابقه اي 

دانســــت که در کنار نقوص خود، آگاهانه یا نا آگاهانه به 

درخشـــیدن روح ایرانی در ایران و جهان کمک کرد و به 

همگان نشـان داد روح ایرانی تا ابد براي زجر همنوع خود 

در هر جاي زمین درد میکشـد و براي رفع آن در حد توان 

خود  میکوشد. در حقیقت عصـر جدید حافظ و مبلغ یک 

« ما ي ایرانی» اســــت. «ما» یی که در جامعه پازل وار و 

چند تکه ایرانی با قومیت ها و زبان هاي مختلف مـی تواند 

به عنوان یک گسل اجتماعی فعال شود و عنصر «وحدت» 

در جامعه را تهدید کند. و عصـر جدید چه خوب توانسـته 

مقوم این «ما» باشد.

همانگونه که ســالها پیش با برنامه ي شـــام ایرانی رفتار 

کردیم و آنرا به برنام�ه بفرمایید شــ�ـام در شـــبک�ه منو�تو 

ماهواره ربط دادیم درحالیکه برنامه ي بفرمایید شـام خود 

Come Dine With  الهام گرفته از برنامه ي قدیمـی

 Meاسـت که بدنه ي اصـلی آن هیچ منافاتی با اسـلام و 

فرهنگ مورد قبول ایرانیان ندارد! بـرخلاف نظـر مخالفانِ 

شــــام ایرانی،  این برنامه نه تنها به جنس مهمان نوازي 

ایرانی رسمیت بخشــید، بلکه روشن کرد سلبریتی ها هر 

چقدر هم داراي اوضاع مالی و اجتماعی خوبی باشـند آدم 

فضایی نیسـتند و مانند بقیه ما زندگی میکنند،  معاشرت 

میکنند و تفکر ي در سـطح عوام جامعه دارند پس قابلیت 

الگوي فکري و رفتاري بودن را ندارند.

 چرا بجاي پرداختن به مسـابقاتی با جوایز نجومی به ازاي 

پاسخ به سـوالاتی عامیانه مثل برنده باش و پنج سـتاره یا 

مسابقاتی با محتواي شرطبندي قانونی پنهان شده پشـت 

چهره ي جدید قانونی،که تقریبا پشـــت پرده ي همه ي 

مسـابقات تلویزیونی پنهان است ولی فقط مســابق�ه برنده 

با�ش رسوا و متوقف میشـــود، یا مســـابقاتی که برعکس 

ظاهرشان در بطن مسابقه با نا آگاهی خود از روانشناسی و 

روانکاوي به تضــــــــــعیف رابطه ي والدین و فرزندان  

میپردازند مثل کودك شو، که بیشـتر آنها در پایین آمدن 

سطح تفکر جامعه بی تاثیر نیســتند، وقت و تفکر خود را 

براي برنامه هایی میگذاریم که به مانند منشوري در مقابل 

هویت ایرانی عمل میکنند تا به خود و اصالت کشــورمان 

باور داشته باشیم و افتخار به آنرا بیاموزیم؟

 سیماي زن درسینماي قبل از  انقلاب
زینب رستگار پناه

انســــان موجودي اجتماعی است که به صرف اجتماعی 

بودنش قسـمت اعظم یافته هایش را از محیط پیرامونش 

دریافت می کند وهمین اصل پایه هاي اولیه ي یادگیري 

اجتماعی راشــکل میدهد.افراد درمواجه با محیط بیرون 

انگاره هاي درونی ذهنشــان را میســـازند و دراین میان 

کلیشـــــه هایی رابراي خودترسیم می کنند که محیط 

پیرامونشــان بی شک درساخت این کلیشـــه ها سهیم 

است.تنها کلیشـه ها نیســتند که از عالم بیرون دروجود 

انســان ها لانه می کنند،مادرساخت الگوهاي رفتاریمان 

هم گاهی عیناًاز فردي درعالم بیرون تقلید می کنیم.

قهرمان هایمان را درمحیط پیرامون مـی یابیم وهـروز درذهنمان آن 

هارامرورمیکنیم ودیریازود شبیه آنها خواهیم شد علی الخصوص اگر 

این قهرمان ها خوش آب ورنگ وبی نقص هم باشــندوشـــاید نقص 

هایی دارند اما به مدد جادوي سینما تصـویري دلنشــین ازآنها ارایه 

شـود.سـینما به عنوان یکی از پرمخاطب ترین رسـانه ها بعد ازرادیو 

وتلویزیون نقش موثري در یادگیري  اجتماعی انسـان ها دارد.هرچه 

تصــویري که ارائه میدهد به واقعیت جامعه نزدیک ترباشد قطعا این 

تاثیر بیشـــــــترخواهد بود واین مهم زمانی به اوج خود میرسد که 

مخاطب تصـویري بازساخته ازخویش را بر پرده ي سینما ببیند.آنچه 

این روزها رویاي زنان این سرزمین شده 

است.بابررسی اجمالی تاریخ حضــور زنان درسینماي ایران درمیابیم 

تصــــــــــویر زن ایرانی در سینما چه قبل وبعد از انقلاب فاصله ي 

چشــمگیري با حقیقت زنان این سرزمین دارد وهمین تفاوت موجب 

شده است تا سـینماي ایران مقبولیت موردانتظار رادربین جامعه زنان 

ایرانی نداشــته باشـــد.دخترلر اولین فیلم فارســـی ایرانی بود.  که 

درسال1312 تولید شـد ونه تنها اولین فیلم بلند داسـتانی سـینماي 

ایران است بلکه اولین حضور نقش زن در سینماي ایران را دراین فیلم 

شاهد هســتیم.این فیلم که حول محور داستان زندگی دختري لر به 

نام گلنار روایت می شود علیرغم اینکه شخصـــیت اصلی فیلم با زنان 

هم عصر خود فاصله داشت اما به دلیل جذابیت داستانی واینکه اولین 

فیلم بلند سینماي ایران بود مورداسـتقبال قرار گرفت.به طور کلی در 

دهه ي اول سینما ي ایران شاهد فیلم هایی هسـتیم که زنان درآن ها 

نقش هایی محوري دارند.معمولاً زنان دراین فیلم ها ازنوعی ساده دلی 

رمانتیک واخلاق گرایی برخوردارند.هنرپیشـــه ها دراین دهه ازمیان 

خوانندگان وبازیگران تئاتر انتخاب میشدند چهره هایی ساده داشتند 

ومعمولا نسبت به نقش هایشان مسن تربودند وهمین امرباعث میشد 

بازي هایی خام ومصـــنوعی را شاهد باشیم.هرچند دراین دهه شاهد 

حضور شخصیت هایی درفیلم هاهسـتیم که برمشـکلات زندگی فائق 

می آیندوقهرمانانه زندگـی میکنند اما تم فـریب خوردگـی وتجاوز به 

زنان دراکثرآثار مشــهود است.هرچندمعمولاً صحنه هایی ازتجاوز به 

زنان تصـویر نمیشــد. به دلیل کیفیت پایین ساخت فیلم ها وداستان 

هاي کشدار احسـاسی معمولا طبقه ي متوسط ازسینما استقبال نمی 

کردند .جوانان به دنبال فیلم هاي اکشـــــن غربی یا رقص و آوازهاي 

عربی وهندي بودند.معمولا مخاطبین این ســــــینما خانواده هایی 

ازطبقه ي متوسط و پایین تربودند که به دلیل نداشتن سواد تمایلی به 

ســـینماي غربی نداشــــتند.درکل میتوان اینگونه نتیجه گرفت که 

سینماي این دهه تاثیرچندانی بر جامعه وبه ویژه زنان این دوره  

نداشت.دراواخردهه ي سی با حضــــور فیلم هاي هندي 

ومصـــري درایران و آغاز صنعت دوبلاژ که عامل زبانی را 

ازمیان برمیداشــــــــت اســـــــــتقبال ازفیلم هاي 

غـربـی(ایتالیایـی)وعـربــی وهندي به قدري زیاد بود که 

تهیهکنندگان سینماي ایران را بامشــــــــــــکل روبه 

روکـــرد.راهکار تهیه کنندگان  این دوره بــــراي جذب 

مخاطب استفاده ازجذابیت هاي جسمانی بود.دراین دوره 

که به سـینماي کلاه مخملی آبگوشـتی کاباره اي معروف 

است شاهد حضــور قهرمانان مرد خوش تیپ،خوش اندام 

،بزن بهادر وزنانی هســـتیم که برهنگی را انتخاب کردند 

وبخش هاي ممنوعه را به نمایش گذاشـــتند.دراین دوره 

سینما صنعتی پولســــاز درایران به شمارمیرفت.درسال 

هاي دهه ي چهل ســینما این تفریح ارزان قیمت توده ي 

مردم به نشــــــخوارگاه سرکوفته ي جنســــــی بدل 

شد.فیلمسـازان این دوره بزرگترین توهین را به زن ایرانی 

رواداشتند چرا که تصـــویرارائه شده اززن ،تصـــویري از 

موجودي منحرف بود که به ســـــــــــادگی فریب می 

خورد،رقاصه ،آوازه خوان وگناهکارمیشــــــد تا زمانیکه 

قهرمان کلاه مخملی بزن بهادر یا جوانمرد بیاید وارشادش 

کند ونجاتش دهد.


